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  شباھنگ راد

  ٢٠١٩ جون ٢٩
 

ِای از استواری و بردباری  آميزه"حميد اشرف"   یکمونيست ُ
ِويژه در ميدان نظر و عمل ديد؛ ه قلمروھای گوناگون و ب فرازھای آرمان و تعھد کمونيستی را بايد در مراکز و در

 ِتر، درمان دردھای  و به عبارت روشنھای اعتراضی ارتباط برقرار کرده و با جنبش ی که با جامعۀ انسانیئھا ميدان

ِآرمان کمونيستی را  ِحال شرح. گر است ھای سرکوب گران به قربانيان نظام گران و چپاول ِتحميلی و واردۀ غارت
ِتفاوت بس عظيمی بين ايده و عمل به . جا نموده ھا، جاب ايده  سازمانی، و يا به بھانۀ نوآوری-توان با تمايلات فردی  نمی ِ

يعنی با   با انديشۀ کمونيستی، از اين منظریکمونيست. ست عملی رونده و بی  پساثر، با ايدۀ بی رسيده و ثمربخش،اثبات 

گرا را  ِچپ زنده، پويا و دگرگون در حقيقت. باشد ِدنباله در پيوند نظر با عمل است که معرف جامعه میه حضور و ب

   .گونه ترسيم کرد  ايندباي می

اگر چه چپ ايران و . ُسرراست نبوده و نيست ھا مانند ديگر جنبشه امر مسلم، تاريخ جنبش کمونيستی ايران ب

ھای بس  ّوران حيات خويش است، اما و در عوض، آزمونعملی در د -المجموع، حامل فرودھای نظری  حيث من

 - ِھای معينی از زندگی مبارزاتی وره دمتفاوت از خود برجای گذاشته و توانسته است، در ھای ای در عرصه ارزنده

البته و در . برد فراخواندن گر را به ھای جبار و غارت ھای اعتراضی گردد و نظام گوی جنبش اش، سخن کمونيستی

پيشاھنگی مبارزات کارگری و  لنينيستی و - مارکسيست  توان ادعای اعتقاد به انديشۀ نادرستی نيست که نمیه، ايدۀ يشحا

ُدور بود؛ نمیھا  آن شت و از ارتباط بای را دائ توده ِتقابل  ُش بود و ازداری از حاکميت زدن طبقۀ سرمايهِتوان مدعی پس  ُ
ھا،  ی از آنئست و جدا کمونيستی ھای ھای اوليۀ فعاليت  اصول و پرنسيبۀعملی با آن، صرف نظر کرد؛ از زمر

جامعه از . ست ِی و نيز رانش نيروھای خودیئ ت کارگری و تودهاعتراضا تر ِمعنای وقفه در پيشرفت بالاتر و راديکال به

طبقۀ حاکمه  گرا، و نياز به نيروی عمل در برابر ھای اصيل و تحول ديگر، نياز به کمونيست از طرف طرف و مردم يک

ِش دارند؛ امر انقلاب و پرچم آرمان کمونيستی درھاي و دار و دسته ، و به اھتزاز در ی به پيشئکارھا چنين مسير و راه ِ

  .خواھد آمد

ھای اعتراضی با  نيروھای معتقد به جنبش  عناصر وۀی نزديک به چھار دھئرغم رويارو در ھر صورت و علی

ھای  ِامپرياليستی، جنبش کمونيستی ايران، در مراحلی از تاريخ، کمونيست ھای حافظ بقای سيستم و مناسبات ارگان

ن ياد امعتقد عنوان يکی از اينه توان، ب  می"حميد اشرف"ست که در اين ميان از ِدل خود پرورش داده ا صديقی را در

ھای اعتراضی کارگری و  جنبشن امدافع ِکرد که در دھۀ خفقاق و رعب و وحشت، و در دھۀ پاپس کشيدن به اصطلاح
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آری، حميد اشرف و . ش را پاس بداردمرگ را به جان خريد تا آرمان ش،پس نکشيد و ھمراه با ديگر رفقايی، ئ توده

قدرت تاريخی  ِوران و مقاطعی، ميدان اصلی مبارزه را انتخاب نمودند و توانستند نقبی بهچنين د ش درديگر ياران

   .ھا زنند توده

ِاختناق، تعرض و سرکوب عريان و عنان گسيختۀ نظام  وران، د-وران کنونی مانند ده  ب- وران که، آن د تر اين روشن ِ
ِورانی که مشک حکومت پھلوی، مشحون از تعقيب و مراقبت، دستگيری و شکنجه، د ُتی حاکم بر ايران بود؛امپرياليس ِ
ُھای تيمی و خيابانی، و کشت و کشتار کمونيست در خانه درگيری را دستگير و  ھا ِساواک پھلوی، کمونيست. ُھا بود ُ

توان گفت حکومت پھلوی ھم،  جرأت می به.  ھم نريزدِبست تا نظم و ترتيب حاکمان در شکنجه، به قلاب و به دار می

ِن راه رھائی و افراوانی، از جنايت و قساوت در برابر مدافع ُگری بود که اندوختۀ ھای سرکوب يکی از آن حکومت
گران رژيم شاھنشاھی، در يک يورش   است که سرکوب١٣۵۵ ]سرطان[ تير٨جنايات،  يکی از آن. آزادی داشت

ِفری، توانستند نفس پر از کين چند صد ن سازمانيافته و ُ ّطاھرۀ خرم، محمدرضا يثربی، غلام حميد اشرف،"ِ علی  ّ

ابرده و  بيجاری، فاطمه حسينی، عسگر حسينی ّحمدمھدی فوقانی، يوسف قانع خشکه ماکبر وزيری، پور، علی ّخراط

اھی و در ادامه تعرض به ًمسلما جرح و قتل و شقاوت رژيم شاھنش . را در سينۀشان حبس کنند"نواز حق ّمحمدحسين

ھا روز  به ده .شود ھای سرکوب و حافظ منافع امپرياليستی، فقط و فقط به اين روز خلاصه نمی توسط ارگان ھا کمونيست

ِدو صف متضاد از ھم، يعنی نيروھای مسلح  توان اشاره کرد و نشان داد که چگونه  می- و در حقيقت به ھزاران روز -
ھای انقلابی از ديگرسو، رودرروی ھم قرار  ن مرتبط با جنبشاو مبارز ھا سو، و کمونيست  از يکِوابسته به نظام پھلوی

مداران و  ِناامن حکومت نظام امپرياليستی را، به ميادين و به جزيرۀ" جزيزۀ ثبات و آرامش" امن و گرفتند و ميادين

ميدان آمد و در مقابل نيروی   و با اسلحه بهزور نظام پھلوی با در حقيقت .شان تبديل کردند مناديان ريز و درشت

ُگرفت؛ نظام در صدد گستردگی تور اختناق و خفقاق در درون جامعه بود و  کاره کمونيست ھم، زور سازمانيافته را ب

در آن نيست  ُخواۀ حاکميت بود؛ شکیِدر ھم شکستن فضای رعب و وحشت دلھم، با تمام توان، در پی  نيروی کمونيست

ِ مصاف نابرابر، نيروی کمونيست به دليل قبول عملی به آرمان کارگرانکه در اين ويژه به دليل ه کشان، و ب و زحمت ِ

. ھای اعتراضی جامعه بکوبد ُاست مھر خود را بر روی جنبش ُوقفه در درون جامعه بود که توانسته حضور ممتد و بی

سلح، مبارزه کرد و قدرقدرتی دشمن را در ھم شکست؛ توان در برابر رژيم سراپا م که می  در عمل نشان دادندءآن رفقا

ُاول دھۀ پنجاه بود که  ش در اواخر دھۀ چھل و در نيمۀمسلحانۀ حميد اشرف و ديگر يارانکه در اثر مبارزۀ  اين ًمتعاقبا ّ

 مدت زمانی ای گرفتند و به تبع در نفس و جان تازه ی،ئ ِھای اعتراضی کارگری و توده نبشويژه جه ِجنبش کمونيستی و ب

 که  مبنی بر اين- شان ِھا و نيروھای روشنفکر را، نسبت به افکار تعرضی خيل عظيمی از توده توانستند، توجه کوتاه

  .، جلب کنند- "بمانيم، مجبوريم تعرض کنيم که باقی برای اين"

ِاز دو موقعيت نه جنبش چپ، بلکه ی ئھا ، به گوشهءرفقا نابجا نيست تا ھمراه با گراميداشت آنبنابراين و به اين بھانه، 
ِدنباله اشاره گردد که چپ مدعی تغيير جامعۀ کنونی، ه کمونيست پرداخته شود و ب به دو عنصر و به دو نيروی مدعی

و افزون بر آن،  ِآفرينی، در مقابل تعرضات رژيم جمھوری اسلامی در کدامين ميادين مبارزاتی، قادر به نقش چگونه و

  ؟ست یئ ی اعتراضی کارگری و تودهھا سازماندھی جنبش

ھا  کُشنده، خود را به جامعه و به ميليون چون معجونی مخرب و ھمکه ست  ا ع رژيم جمھوری اسلامی چھار دھهدر واق

ی پرداخته است؛ چھار ئ وحشيانۀ اعتراضات کارگری و تودهِممتد به سرکوب  تودۀ دردمند تحميل کرده است؛ چھار دھۀ

صدای  ِ و وحشت را در درون جامعه زنده نگه داشته است و خلاصه چھار دھه، ھرگونهفضای رعب دھۀ متوالی

ای،  محاکمات فرمايشی و فله. داده است ُخواھی و کمونيستی را با دستگيری، شکنجه و مثله نمودن زندانيان پاسخ آزادی
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ی ئ ِھای اعتراضی کارگری و توده شوقفه به جنب کمونيست و مبارز، تعرض بی جمعی ھزاران ھای دسته دنباله اعدامه و ب

ُخلق رزمندۀ کرد و ديگر  پايه و ارتجاعی، حملۀ مسلحانه و سازمانيافته به ِعانه به زنان تحت عناوين بیسب و نيز يورش

المللی، به جامعه و به مردم تکليف شده  مداران بين قدرت ديده، روايت از ماھيت رژيمی دارد که از جانب ھای ستم خلق

ِکه در چنته داشته است حمله کرد و زد و کشت، که براستی توضيح ھمه آنجائی در اين مدت رژيم تا. است جانبۀ  ُ

در حقيقت  ست و یئ ی و دقيقهئ ھای متفاوت، ثانيه تعرض در عرصهآن ناممکن است؛ به اين علت که  ھای خوئی درنده

. داری وابسته حبس شده است سرمايه چۀ طبقۀقبيش از نيمی از جنايات و قساوت سران حکومت، پنھان و در صندو

ِکشان و سرکوب  اموال عمومی و تعرض به دسترنج کارگران، زحمت ِباری از چپاول بالاخره ھم رژيم شاھنشاھی کوله
ھای اقتصادی، سياسی و نظامی رژيم  دارد، و ھم رژيم جمھوری اسلامی حامل سياست نامبارزبقيه ھا و  کمونيست

رژيم را، مجزا از ھم به  مايۀ اين دو توان درون ست که نمی کردھای يکسانی ی چنين حقايق و عملبر مبنا. است پيشين

به .  است-ُ بود و -ھای جامعه و دردمندان  ِخلاف نيازمندی ھا و راندمان ھر دو نظام، در خواست. بيرون معرفی نمود

 جمھوری اسلامی، مشابه و خشت ھر دو رژيم، با ھای رژيم پھلوی و رژيم و مکانيزم که، ساختمان تر اين عبارت صريح

ھای  و سياست المللی ھای بين و با ديکتاتوری عريان پی ريخته شده است؛ ھر دو نظام وابسته به قدرت سرکوب

با اين اوصاف و با حمل . ُجھانی بود و است ھای امپرياليستی و در خدمت به بازارھای شان، منطبق با سرمايه اقتصادی

ِتوان بدون اتخاذ سياست تعرضی، از اوضاع ناھنجار  آن است که چگونه می ھای کليدی ُز تجارب عملی، پرسشانبانی ا
یِ ئگو ُپاسخ توان بدون در آمد؟ چگونه میه ويژه از غير پويائی عنصر و جنبش کمونيستی به جامعه، و ب و بستۀ سياسی

ھای  کشان و ديگر توده ِمال کارگران، زحمت  جان وھای جامعه، نظام را از ُدرخور شايسته، به نيازھا و به ضرورت

   ديده پس زد؟ ستم

که، تشخص کمونيست با  ّاول اين. اشاره کرد ُويژه به سه گسترهه ُتوان به چندين گستره و ب موارد بالا، میه ُدر پاسخ ب

ه ھا را نسبت ب تماد تودهتوان اع گران نظام است که می مقابلۀ عملی با سرکوب که در ّدوم اين. ُحضور گره خورده است

 - ھای فکری  ناروشنی ھا و توان ناخالصی ِکه، بدون برخورد سالم مبارزۀ ايدئولوژيک، نمی ّو سوم اين. کرد خود جلب

متأسفانه و در . ساز و کمونيستی جلب کرد دگرگون ھای تری را به سمت ايده  عناصر تازههدنباله  و بمبارزاتی را پيدا

 در خارج - چپ - تراتيژيکسِاصطلاح تمرکز ه بايد گفت که عناصر و نيروھای ب - المجموع  حيث  و من-ِيک نگاه ساده 

چنين از  بار و ھم تأسف رفت از اوضاع انداز روشنی، در برون ترين چشم اند و کم ِسه آزمون فوق پس افتاده از کشور، از

ُ چنين وضعيت بغرنجی، به دور شدن از ِاز پيش ِيکی از دلائل و توليد بيش. ھا متصور نيست رکود و خمودگی آن

ِبه اين دليل که جنبش بدون ارتباط، جنبش سوخت و جنبش مسکون، و نيز  .گردد مبارزۀ طبقاتی در درون جامعه برمی ِ
ِشور و شوق کمونيستی، و آورندۀ عناصر جديدتر برای انجام کار والاتر است ِجنبش محروم از توان تا ابد  نمی بنابراين. ِ

از " هگل "بھانۀ سرکوب عنان گسيختۀ رژيم، و يا ھم به بھانۀ نوآوری، و يا به گری و آن  حضور و بدون دخالتو بدون

درجۀ  جامعه در. ِآفرينی کمونيستی باز ماند ھای ابتدائی، از نقش شناختن حقوق و آزادیرسميت نه سران حکومت در ب

برابر رژيم سراپا مسلح  ی خواستار نيروی عمل در و در ثانِنخست طالب حضور عناصر و سازمان کمونيستی

ِی در اين چھار دھه، پاسخ و عمل ئ کارگری و توده ھای آن سوی جامعۀ اعتراضی، يعنی جنبش. ست جمھوری اسلامی ُ

ُھا، جنبش کمونيستی ھم نيازمند پاسخ روشن و عمل  قدم با آن و پيشاپيش و ھم اند روشن خود را به سران نظام داده

معنای طول و درازتر  به کاری و يا وقفۀ بيش از پيش، پس ھرگونه تعلل، کم. ِدر برابر نظام حاکم بر ايران است ،لازمه

ھای  و ديگر توده کشان بديھی کارگران، زحمت ھای ھای بيش از پيش خواسته چنين نافرجامی کردن عمر نظام و ھم

  .ديده است ستم
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ھا است؛ نيز  ِشيفت سياسی جامعه از جانب کمونيست آوری، اصرار بر تغيير  رنجِ چنين حقايقبنابه اين دلائل و در پرتو

ِست که اصرار بر اين نظر است، ويژگی سياسی و عملی چپ  طولانی ھای کاری ھا و کم دست نقصان و بر اساس اين ِ
 ن چپ حضور داشت وآ. سو نيست ش، ھموران حميد اشرف و ديگر ھمراھانِو عملی چپ د ِکنونی، با ويژگی سياسی

ِھا بود، اما چپ کنونی فاقد  آن تر کردن ی، در صدد راديکاليزهئ ِھای اعتراضی کارگری و توده نبشگام با ج ھمراه و ھم ّ ُ

ُتوان امر مبارزۀ کمونيستی را به پيش برد  ُاين نظر بود که نمی ست؛ آن چپ بر ھای اعتراضی حضور و ارتباط با جنبش

روزگاری،  گر و به انتظار نشسته است تا روز و ِھا زد، ولی چپ کنونی نظاره رت تاريخی تودهقد که نقبی به مگر آن

 دباي ِھم شکستن نيروی سرکوب و مسلح نظام، می ُش فراھم گردد؛ آن چپ بر اين انديشه بود که برای درھای فعاليت زمينه

نصيب از نيروی عمل در درون  ِ، منتھا چپ کنونی بیرا حول آن بسيج نمود ھا نيروی مسلح خود را سازمان داد و توده

 آفرينی ُ، پر از نقش- يعنی در زمانۀ حميد اشرف و ديگر ھمراھانش -زمان  ِاگر در پوشۀ چپ آن خلاصه. است

گرانۀ  عملی و سرکوب ی به تحرکاتئگو ُويژه پر از جوابه ھای جامعه و ب ی به نيازمندیئگو ُکمونيستی و پاسخ

ِکه سازمان و حزب کمونيستی مدعی تغيير جامعۀ  ھاست ُح رژيم شاھنشاھی بود، ولی و متأسفانه، دھهھای مسل ارگان ِ ِ
ِکنونی، از انجام وظايف ابتدائی سو، و  ِھای سياسی درون حاکميت از يک خويش باز مانده است و به تماشاگران بازی ِ

   .يده استی از ديگرسو تبديل گردئ اعتراضی کارگری و توده ھای جوش و جنب

ِای، حامل  تا نيست، در ھيچ عرصه ِھای چپ تمرکز يافته در خارج از کشور يکی دو شوربختانه درد و نارسائی
. ھاست ھا و پراکندگی ش، بيش از شکستھاي و بارآوری دستآوردھا. ھای لازمه نيست ھا و ثمربخشی آموزی درس

ُی، عصبی، تندمزاج و فاقد بردباری و شکيبائی کمونيستیآرام و غير مبارزات ِرغم اسکان طولانی در فضای علی  .ست ِ

ھا و  گوئی گنده ن، درا نظری نسبت به مخالف- ھای سياسی  گری توان، در پرخاش ھای اين قضيه را می نشانه

 انجام ھم فاقد استواری و پيگيری در. به عينه ديد ھا ھا، در تخريب و ترور شخصيت زدن ھا، در تھمت و اتھام بينی بزرگ

ِاز صبوری کمونيستی، کمونيست بھره  بی ست و ھم ِوظايف مبارزاتی  ھم در  مانند حميد اشرف و آن- ھای پيشين  ھای دھه ِ

   . است- وران اختناق شاھنشاھی ای تيمی در برابر تقی شھرام در دھ خانه

ه دليل ھم نيست که نظام، ب  بی ومربوط است ھای متفاوت به طور قطع دليل آن، به تغيير ساختارھای فکری در عرصه

آن، جنبش کمونيستی ھم نزديک به چھار دھه از انجام  موازاته مدت چھار دھه سکان جامعه را در دست گرفته و ب

ِوقت تغيير روش و منش منطبق با آرمان . تر باز مانده است عناصر تازه ويژه از جذبه وظايف اوليۀ خود و ب ِ
ترين  کم در اين ميان و بدون. رامش سران حکومت از سوھای متفاوت استُنيز وقت از بين بردن آ کمونيستی، و

ھای فساد، تباھی و  وحشيانۀ جرثومه که در اشکال گوناگون، مورد يورش توھمی، سوی مردم روشن است و با اين

 يعنی چپ نياز اند؛ اين سوی قضيه،  سران نظام را در ھم ريختههخوادل اند و آرامش اند، به سھم خود در ميدان سرکوب

ِدارد تا پرچم سازمان ھای  ناآرامی ھا، و بر وران حميد اشرف را در درون جامعه برافرازد و بر ناامنیِکمونيستی نظير د ِ

ھای  کرداری و رفتاری کمونيست ھای ِجامعه مستحق تغيير ريل سياسی و مستحق انتخاب سياست. فزايدسران حکومت بي

ِالب چپ آنزمانمردم ط. ھای پيشين است دھه کارگر، دانشجو،  "شد در طرح شعار را می که ثمره و نماد آن اند؛ چپی ِ

  .، به عينه ديد۵٧ و ۵۶ھای  ھای اعتراضی سال وران جنبشھم در د و آن"  مبارکفدائی پيوندتان

 از در پيش درازمدت کمونيستی، راھی به غير ھا و رخوت به ھر حال و بنابه صدھا دليل روشن، و بنابه نافرجامی

ھای جامعه و سپس از  ِکم کردن بار خرابی. وران پھلوی نيستد گرای ھای صديق و عمل گرفتن راه و منش کمونيست

گری  ُديده، در گرو حضور و دخالت ھای ستم کشان و ديگر توده بار کارگران، زحمت سفأ ُبين بردن زندگی وخيم و
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ه متدی که حميد اشرف ب ست؛ راه و ر انقلابی در برابر قھر ضد انقلابیُتر از آن در گرو کار بست قھ و مھم کمونيستی،

  .ش انتخاب نمودندھمراه ديگر ياران

  ٢٠١٩ ونج ٢٨

  ١٣٩٨ ]سرطان[ تير٧

  

  

  


